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Abstract
Context” is one of the most important elements involved in understand-
ing the meaning of Quranic verses, and paying attention to it has an un-
deniable effect on understanding the verses more precisely. “Context” 
is divided into intratextual (essay) and extratextual (current) categories. 
Muhammad Hossein Fazlullah has made extensive use of both types of 
contexts mentioned in his interpretation of the revelation of the Qur’an. 
Some of the various functions of the context in his interpretation are: 
presenting a different meaning of the word, preferring one reading of 
the word over other readings, determining the reference of pronouns, 
resolving the apparent contradiction between the verses, distinguishing 
the interpretation from “Jari”, rejecting the apparent meaning and pay-
ing attention to The deep and esoteric meaning, the weakening of some 
narrations, the reason for the descent and...Based on the findings of this 
research, more than ten different types of interaction of the commentator 
can be seen in using the context of the article and the situation in his com-
mentary. It should be mentioned that despite the importance of “context” 
in finding the meaning of the verses of the Quran, sometimes Fadlallah 
took it out of the scope of understanding the meaning of the verse and 
turned to the interpretation of the verse by sticking to other extratextual 
evidence.
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گونه  شناسی نقشِ سیاق در تفسیر مِن وحی القرآن
)از نقش آفرینی در تعیین معنا تا خروج از دلالت یابی(

)تاریخ دریافت 25-07-1401 تاریخ پذیرش: 1402-11-25(

حسن اصغرپور1، روح الّلّه شهیدی2، حکیم وزیری3

چکیده
»ســیاق« از مهم ترین عناصر دخیل در فهم مدلول آیات قرآنی  است و توجه به آن در فهم 
دقیق تر آیات اثری انکارناپذیر دارد. »ســیاق« در یک دســته بندی به درون متنی )مقالی( و 
برون متنی )حالی( تقســیم می شود. محمّدحســین فضل الله از هر دو نوع سیاق یادشده در 
تفســیر مِن وَحی القرآن به گستردگی بهره برده اســت. برخی از کارکردهای متنوّع سیاق 
در تفســیر وی عبارتند از: ارائه معنای متفــاوت از کلمه، ترجیح یک قرائت از واژه بر دیگر 
قرائت ها، تعیینِ مرجع ضمایر، رفع تناقض ظاهری میان آیات، تمییزِ تفســیر از »جَری«، ردّ 
معنای ظاهری و توجّه دادن به معنای عمیق و باطنی، تضعیف برخی از روایات سبب نزول 
و.... پژوهش حاضر از نظر هدف، بنیادی و از نظر ماهیّت و روش، توصیفی_تحلیلی اســت. 
بر اســاس یافته های این پژوهش، بیش از ده گونه تعامل متفاوت مفسّــر در به کارگیری 
سیاقِ مقالی و حالی در تفسیرش به چشم می خورد. گفتنی است به رغم اهمّیت »سیاق« در 
دلالت یابی از آیات قرآن، گاه فضل الله آن  را از دایره فهم مراد آیه خارج ساخته و با تمسّک 

به دیگر قرائنِ برون متنی به تفسیر آیه روی آورده  است. 
واژگان کلیدی: سیاقِ متنی، سیاق حالیه، محمدحسین  فضل الله، مِن وَحی القرآن
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1. مقدمه
اصل قرینه بودن »ســیاق« و اثر آن در تعیین معنای واژه ها و مفادّ جمله ها، یکی از اصول 
عقلایی محاوره اســت که در همه زبان ها بدان ترتیب اثر داده می شود. دانشمندان اسلامی 
نیز در فهم متون دینی به »ســیاق« توجه نموده  و در تعیین مفادّ آیات از آن بهره گرفته اند. 
علّامه فضل الله در تفســیر خویش، به تعریف سیاق و کارکرد آن در تفسیر نپرداخته، امّا در 
عمل به اهمّیت آن در کشف مدلول آیات باور داشته و اقسام دوگانه سیاق مقالی و حالی در 

دلالت یابی آیات را مورد توجّه قرار داده است. 
در »ســیاق« هرگونه نشانه ای اســت که به الفاظ و عبارات، پیوند خورده است؛ خواه از 
مقوله الفاظ و عبارات )مقالیه( باشــد و خواه قرینه ای حالیه )بســتر بیرونیِ مرتبط با تولید 
ســخن یا نوشــتار(. )صدر، 1425ق: 150/1 و رک: أولمان، 1973م: 55( »ســیاق« نوعی 
ویژگــی برای کلمات و عبارات اســت که بر اثر همراهی بــا کلمه ها و جمله های دیگری 
پدید می آید. بی تردید، برخی کلمات در فرهنگ های لغت تنها یک معنا ندارند و معانی که 
در فرهنگ لغات برای آن واژگان ذکر می شــود در سیاق های مختلف، محدود می گردد. به 
بیان دیگر، »ســیاق« تعدّد و احتمالات معناییِ مختلف واژه را برطرف می کند. )رک: کاظم 
عباس، 2004م: 158؛ زوین، 1986م: 94( جرجانی در این باره می گوید: »واژگان به خودی 
خود در حالی که در جمله نیستند و به تنهایی ذکر می شوند بر یکدیگر برتری ندارند، بلکه 
برتری و فضلیت آن ها در تناســب و هماهنگی معنای لفظ با معنای کلمه هایی است که در 
پیِ آن ها می آید.« )جرجانی، بی تا: 38( ابن قیمّ جوزی )751ق( در بحث اهمّیت ســیاق در 
تعیین معنا گوید: »ســیاق معنای کلی را روشن ساخته و ما را در رسیدن به معنای احتمالی 
و دقیق واژه، تخصیصِ عام، تقیید مطلق و تنوّع دلالت هدایت می کند و این از بزرگ ترین 
قرائنی اســت که از مقصود و مراد گوینده پرده برمی دارد؛ از این رو، هر کسی آن را نادیده 
بگیرد، در اندیشه اش دچار اشتباه می شود.« )ابن قیمّ جوزی، بی تا: 9/4ـ10( زرکَشی )794ق( 
راه رسیدن به فهم آن بخش از قرآن که نقل معتبری در تفسیر آن وارد نشده را دقت نظر در 
معانیِ مفردات آیات و کاربرد آن ها، براساس سیاق آیات دانسته و  گوید: راغب اصفهانی در 
کتابش؛ المفردات بسیار به این امر اهمّیت داده است. او در تفسیر معنای لفظ، بندی افزون تر 
از آنچه لغت شناســان بدان پرداخته اند، ذکر کرده که آن را از ســیاق به دست  آورده است.« 

)زرکشی، 1410ق: 313/2(
 پژوهشگران معاصر، »سیاق« را سنگِ بنای علم معنا به شمار می آورند. )رک: کاظم عباس، 
1410ق: 159( اســتیفن اولمان1  گوید: »نظریه سیاق _اگر درست در نظر گرفته شود_ نقش 
سنگ بنا را در علم معانی ایفا می نماید.« )أولمان، 1973م: 59 و رک: کاظم عباس، 2004م: 

1) Stephen Ullmann.
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ن 159( فرِث1 بر این باور اســت که معنا »تنها از راه سیاقِ وحدت کلمات یعنی قراردادن آن 

کلمات در بافت های گوناگون مشخص می شود.« )عمر، 1982م: 68(
از دیگر طرفداران این نظریه می توان به زبانشناس فرانسوی »فنِدریس2« اشاره کرد که بر 
آن است »تنها چیزی که ارزش واژه را در همه شرایط روشن می سازد، همان »سیاق« است؛ 
زیرا، واژه در هر بافتی که قرار می گیرد، معنایش به صورت موّقت تغییر می یابد. »ســیاق« 
معنای واحدی بر کلمه بار می کند، به رغم آنکه آن کلمه می تواند بر معانیِ بیشــتری دلالت 
کند، همچنین این سیاق است که معانیِ متروکه را از دوش واژه برمی دارد و معنای جدیدی 
]متناسب با متن[ به آن می بخشــد«. )فنِدریس، 1950م: 231( اهمیت سیاق تا حدی است 
که طرفداران آن، در تأثیر سیاق بر تبیین معنا مبالغه نموده،  گویند: »قطعاً کلمات درحالی که 
مجرّد باشند و در ســاختِ جمله جای نگیرند، هیچ معنایی ندارند.« )اولمان، 1973م: 55؛ 

رک: سامی، 1997م: 313(
محمّد حســین فضل الله از مفسران معاصر لبنانی در تفسیر منِ وَحی القرآن از »سیاق« به 
گستردگی بهره برده   است. استفاده از سیاق در این تفسیر ابعاد و کارکردهای گوناگونی دارد 
که از آن میان می توان به این موارد اشاره نمود: تعیین معنای مراد کلمه در آن آیه، مشخص 
کردن رابطه معنایی میان ضمایر و مرجعِ آن ها، ردّ معنای حرفی و سطحی کلمه و توجه دادن 

به معنای عمیق و باطنیِ آن، تمییز تفسیر از موارد »جَری«، ردّ روایات سبب نزول و ... .
هرچند پژوهش های پراکنده  و مختصری در زمینه نقش سیاق در تفسیر قرآن _به صورت 
کلّی_ نگاشته شده و همچنین در پایان نامه ها، کتاب ها و مقالاتی چند از روش تفسیری فضل الّله 
سخن به میان آمده است. صفری )1393( در رساله دکترای خویش با عنوان بررسی و نقد مبانی 
و روش علامه فضل الله در تفسیر منِ وحي القرآن به بررسی و نقد روش و مبانی علامه فضل الله 
در تفسیرش پرداخته است. نگاهی بدین رساله نشان می دهد که مسأله سیاق در تفسیر یادشده، 
بســیار مختصر و تنها در قالب 4 صفحه )صص 145ـ148( بررســی شده است. معلّم کلایی 
)1389ش( در پژوهش خویش با عنوان »نقش سیاق از نگاه علامه فضل الله« عمدتاً به تعریف 
و اهمّیت سیاق در بیان علامه فضل الله پرداخته است. در پژوهش یادشده برخی از کارکردهای 
سیاق در تفســیر علامه فضل الله نیز مورد توجه قرار گرفته، امّا گستره نقش آفرینی سیاق در 
دلالت یابی آیات، به تنوّع و گستره یادشده در پژوهش حاضر نیست. شیواپور )1387ش( در 
پژوهش خود با عنوان »منِ وحی القرآن، تفسیری اجتماعی و واقع گرایانه« تفسیر فضل الله را 
اجتهادی و عصری با گرایشی اجتماعی دانسته که نسبت به برخی از تفاسیر معاصر دیگر از 
انسجام و سامان مناسبی بهره مند نیست، امّا به دلیل جایگاه برجسته و اندیشه های نوگرایانه و 
جامعه پسندان فضل الله، همچنان از جایگاه و ارزشی خاصّ در میان تفاسیر معاصر برخوردار 

1) Firth.
2) Joseph Vendryes.
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است. سیاوشی )1392ش( در پژوهش خود با عنوان »روش مواجهه علامه فضل الله با روایات 
تفسیری در من وحی القرآن«، ضمن تأکید بر تحرّک بخشی، عصری و تربیتی بودن تفسیر من 
وحي القرآن، تعامل فضل الله با روایات تفســیری را سخت گیرانه خوانده و 17 عامل نگرش 
سخت گیرانه فضل الله به روایات تفسیری را برشمرده که یکی از آن ها، »عدم سازگاری روایت 

تفسیری با سیاق آیه« )یازدهمین عامل( بوده است.
در برخی دیگر از پژوهش ها، تفسیر فضل الله هم وزن و هم رده تفسیر المیزان علامه شمرده 
شده و برخی مسائل تفسیری، به گونه ای تطبیقی در این دو تفسیر مورد بررسی و تحلیل قرار 
گرفته اســت، برای نمونه، امامی و حسنی )1400ش( در پژوهش خویش با عنوان »تحلیل 
تفسیری آیات تجسّم اعمال در تفاسیر المیزان و من وحی القرآن«، در مسأله تجسّم اعمال، 
دو دیدگاه کاملًا متضادّ علامه طباطبایی و علامه فضل الله را گزارش و تحلیل نموده است. 
همچنیــن، میرزایی و خرقانی )1400ش( در پژوهش خود با نام »بررســی تطبیقی تحلیلی 
رهبری و شــروط آن در دو تفسیر »المنیر« و »من وحی القرآن«، به گونه ای تطبیقی، دیدگاه 
علامه فضل الله و وهبه زحیلی را مبتنی بر مبانی سیاســی و فقهی متفاوت دو مفسّــر و البته 

شروط کاملًا یکسان آن ها، مورد تحلیل قرار داده است.  
تفسیر من وحي القرآن، تفسیری با رویکرد و گرایش تربیتی_اجتماعی است. محمدحسین 
فضل الّله مؤلفّ این تفسیر، از درخشان ترین چهره های علمیِ اسلام در سرزمین لبنان است. 
او در تفســیر خویش کوشیده اســت تا روح قرآنی را در همه عرصه های زندگی مادّی و 
معنوی احیا کند. این تفسیر، به دلیل سبک جالب ادبی و امتزاج آن با سبکِ علمی، ممتاز و 
برجسته است؛ چنان که بسیار جالب به نظر می رسد و خواننده را به خود جذب نموده و او 
را فریفته خود می سازد. )معرفت، 1426ق: 1029/2ـ1030( فضل الله در مقدمه تفسیر خود 
تصریح نموده که قرآن فقط مجموعه ای از واژه های خشــک نیست تا در معانی لغوی خود 
راکد و جامد بماند، بلکه شــامل واژه ها و سخنانی اســت که در فضاهای معنوی و عملی 
حرکت می کنند و جریان دارند. )فضل الله، 1419ق: 8/1( گذشــته از اهمّیت و برجســتگی 
تفســیر و بزرگی و فضلِ نویســنده آن، مهم ترین دلیل گزینش این تفسیر به عنوان جامعه 
پژوهش در نوشــتار حاضر، پاسخ بدین پرسش های مقدّر بوده که: نویسندگان تفاسیری با 
رویکرد اجتماعی_تربیتی، تا چه میزان به »اصل سیاق« و نقشِ آن در کشفِ مراد الهی توجّه 
و اهتمام داشته اند؟ آیا رویکردِ اجتماعی و پاسخ به نیازهای زمانه، آنان را از قرائن درون متنی 
فهم کلام الهی دور نساخته؟ این مفسّران تا چه حدّ در جمع میان قرائنِ متنی مؤثر در فهم 

و نیز در نظر گرفتن اصلِ جاودانگی قرآن موفق بوده اند؟
این تحقیق در پی پاســخ به دو سوال اســت و آن اینکه: اولاً، بهره گیری مفسّر از عنصر 
»ســیاق« در تبیین مراد الهی چگونه اســت؟ ثانیاً، این بهره گیری تا چــه میزان به نتایج و 

برداشت های خاصّ مفسّر در آراء تفسیری خویش، منجر شده است؟
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ن 2. مباحث نظری پژوهش

2. 1. سیاق در دیدگاه فضل الله
بررســی دقیق موارد کاربست »سیاق« در تفسیر من وحی القرآن با بهره گیری از نرم افزار 
»جامع التفاســیر« نشــان از آن دارد که این اصطلاح، 283 بار در جای جای تفسیر یادشده 
اســتعمال شده است. »سیاق« در تفســیر منِ وَحی القرآن نقش مهمّی ایفا کرده و در تعیین 
معنا اثر زیادی ایفا نموده اســت. فضل الله، در تشریح »سیاق« گوید: »مسأله »سیاق«، چه در 
قرآن و چه در دیگر متون، همان مســأله »قرینه« اســت. بر این اساس، ممکن است کلمه یا 
جمله ای صرف نظر از کلمات یا جمله هایِ پیرامونش مفهومی داشته باشد، امّا اگر با کلمات 
و جمله های پس و پیشــش در نظر گرفته شود، مفهوم دیگری به دست می دهد. هر سیاقی 
با کلام در ارتباط است و بیانگر عمق معنایی کلام است. سیاق، حجّیتی از باب ظهور بوده 
و بر سیره عقلا اســتوار است. )فضل الله، 1426ق: 440/15ـ441؛ همان، 1419ق: 29/10 و 

)246/14
مفسّر به فهم کلمه  به  کلمه )تحت اللفظی( آیات قرآن کریم اعتماد ندارد. فضل الله نقدهای 
فراوانی در این زمینه بر مفسّران گرفته و معتقد است خطای بسیاری از مفسّران آن است که 
الفاظ را بر معانیِ تحت اللفظی خویش حمل می کنند، بی آنکه به ســیاقِ عام واژه بنگرند.1 
ســیاقِ عام می تواند اســلوب های بلاغی مختلف چون استعاره و مجاز را نمایان سازد. این 
ســیاق عام، نشان می دهد که قرآن به اشارت، از ژرف معنایِ واژه سخن می گوید و تنها به 
افق معنای ظاهری و مادّی آن بسنده نمی کند. )فضل الله، 1419ق: 28/10ـ29 و رک: همان: 
416/6( با توجه به نکاتی که در باب تعریف سیاق و اهمیت آن در تفسیر قرآن بیان شد، در 
ادامه با ذکر نمونه هایی در تفسیر منِ وحی القرآن، کارکرد دو سیاق مقالی و حالی در تبیین 

مراد الهی از نظر خواهد گذشت. 

2. 2. انواع سیاق و کارکردهای آن در تفسیر »من وحی القرآن«

2. 2. 1. کارکردهای سیاق مقالی )متنی(
مقصود از ســیاق مقالی )متنی( آن متنی است که واژه در آن ذکر می شود و شامل عناصر 
لغوی گوناگونی است که سبب کشف معنای کاربردی این واژه می شوند. )کنوش، 1992م: 
48( غالباً قرائن لفظی در سیاق متن ذکر می شوند و از لحاظ ترکیب لغوی برای متن، گاهی 
جمله مستقل یا الفاظ غیر مستقلی اند که پیرو جمله اصلی هستند. اصولی ها این ها را قرائن 

1( و لعل مشکلة الکثیرین من المفسّرین في تفسیراتهم لکلمات القرآن أنهم  یحملونها علی معناها الحرفي غیر ملتفتین إلی أسالیب 
البلاغة من الاستعارۀ و المجاز من خلال القرائن المتنوعة التي یحددها السیاق العام للکلمة الذي قد یتحدث عن العمق المعنوي لا 

عن السطح المادي بطریقة الإیحاء.
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متصله می نامند. )حموده، بی تا: 40( زرکشــی درباره اهمیت سیاق در کشف معنای قرآنی 
می گوید: »دلالت ســیاق، معنای کلی و قطعی، تخصیص عــام، تقیید مطلق و تنوع دلالت 
را مشــخص می کند و از بزرگترین قرائنی اســت که دالّ بر مراد گوینده است.« )زرکشی، 

1410ق: 335/2(
برخی از کارکردهای متفاوت سیاق مقالی )متنی( در تفسیر منِ وحی القرآن عبارت اند از: 

2. 2. 1. 1. تعیین معنای واژگان قرآنی
برخی واژگان قرآن کریم، چندمعنا هستند و در سیاق های مختلف قرآنی معنایی متفاوت 

دارند. فضل الله در گزینش مفهوم این دست واژه های قرآن، از »سیاق« بهره گرفته است.
ةٌ مِّنْ أيََّامٍ  هْرَ فلَْيصَُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أوَْ عَلَى سَفَرٍ فعَِدَّ  برای نمونه در آیه ﴿فمََن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّ
أخَُرَ﴾ )بقره/185( مراد از »شــهود« را »حضور« در مقابل سفر دانسته است به عبارت دیگر 
انسان مریض و مسافر در روزهایی غیر از ماه رمضان روزه بگیرند، ولی در خود ماه، روزه 
گرفتن بر آنها واجب نیست و برایشان تشریع نشده است. ایشان نظر برخی از مفسران )رک: 
زمخشری، 1407ق: 207/1( را مبنی بر اینکه مراد از شهود ماه در این آیه رؤیت هلال است، 
را بدون دلیل دانسته و گفته ذکر کلمه »سفر« در مقابل »شهود« خود دلیلی است که مراد از 
آن حضور در بلد اســت، مفسّــر این معنا را با روایتی از امام باقر )ع(1 و حضرت امیر)ع(2 
تقویت کرده اســت. )فضل الله، 1419ق: 29/4( ذکر این نکته ضروری اســت که »شهد« از 
سوی برخی عالمان لغت همچون راغب اصفهانی )اصفهانی، 1430ق: 465(، خود به معنای 
»حضورِ با مشــاهده«، تفسیر شده است؛ از این رو، نمی توان گفت که سیاق، در تعیین این 

معنا از واژه نقش مؤثری ایفا کرده است.
َّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ لعََلَّكُمْ  َّذِي خَلَقَكُمْ وَال َّكُمُ ال نمونه دیگر در آیه شــریفه ﴿ياَأيَُّهَاالنَّاسُ اعْبدُُوا رَب
تتََّقُونَ﴾ )بقره/21( است که فضل الله بدون اشاره به نام مفسّری خاصّ گوید: برخی مفسران 
گفته اند که هدف نهایی از خلقت انسان، »وصول به تقوی« است. فضل الله بر این باور است 
که »تقوی« غایت آفرینش نیست. او  گوید: تأمّل در آیه ما را بدین نکته رهنمون می سازد که 
وصولِ به تقوی غایتِ عبادت است او برای اثبات دیدگاه خویش دو مؤیدّ ذکر کرده است: 
نخست آنکه، کلام امر در جهت امر به عبادت بیان شده  است و اصلِ کلام همین است، امّا 
خلق )آفرینش( به مثابه ذکر صفتی از صفات خداوند اســت تا انســان را به مسؤولیتّش در 
عبادت خداوند رهنمون ســازد و با مقام و سیاق سخن سازگار نیست که غایت به آفرینش 
بازگردد؛ دیگر آنکه، غایت را باید ثمره طبیعیِ عمل دانست و ما به خوبی می دانیم که مجرّدِ 

1( في رواية زرارة عن الإمام أبي جعفر محمد الباقر عليه السّلام أنه قال لمّا سئل عن هذه ما أبينها لمن عقلها قال: »من شهد رمضان فليصمه، 
و من سافر فيه فليفطر«. )فضل الله، 1419ق: 29/4(

2(  روي أيضاً  - كما في مجمع البيان - »عن علي و ابن عباس و مجاهد و جماعة من المفسرين أنهم قالوا: »من شهد الشهر بأن دخل 
عليه الشهر و هو حاضر، فعليه أن يصوم الشهر كله«. )همان(
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ن خلقت )آفرینش( با غایت پیوندی ندارد، بلکه آنچه غایت را محقّق می سازد، نفسِ »عبادت« 

خداوند اســت که شــناخت خداوند و خضوع در برابر او را در نفس انســان برانگیخته و 
مسؤولیتِ پیوسته او در برابر خداوند را بدو الهام می کند. )فضل الله، 1419ق: 168-167/1( 
نگاهی به دیدگاه های تفسیری دیگر مفســران ذیل آیه یادشده نشان از آن دارد که در میان 
قدما، طَبرســی از تقوی به عنوان هدف آفرینش نام برده است. )طبرسی، 1372ش: 153/1( 
علّامه طباطبایی از مفسّــران معاصر، هم نظر با علّامه فضــل الله، »لعلّکم تتقّون« را متعلّق به 

»اعُبدُُوا« شمرده، نه »خَلَقَکُم«. )طباطبایی، 1417ق: 57/1(
 نمونه دیگر بهره گیری فضل الله از سیاق1، توضیح او در مورد کلمه »کفر« در آیه شریفه ﴿زُيِّنَ 
ُ يرَْزُقُ مَن  َّذِينَ اتَّقَوْا فوَْقهَُمْ يوَْمَ القِْياَمَةِ وَاللَّهَّ َّذِينَ آمَنوُا وَال رُونَ مِنَ ال نيْاَ وَيسَْــخَ للَِّذِينَ كَفَرُوا الحَْياَةُ الدُّ
يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ﴾ )بقره/212( است. او می گوید: مقصود از کفر، کفر به خداست یعنی کفر 
مقابل ایمان نه کفر مطلق که نزدیک معنای لغوی آن )ستر: پوشاندن( است. فضل الله ابتدا نظر 
علامه طباطبایی را در مورد معنای کفر در این آیه بازگو می کند که می گوید: ظاهر کفر در قرآن 
همان ستر و پوشاندن است، چه اینکه کفر اصطلاحی باشد، یا مطلق پوشاندن حق، که در برابر 
مطلق ایمان است. بنابراین زینت یافتن زندگی دنیا اختصاصی به کفار اصطلاحی ندارد، ممکن 
اســت مسلمان اصطلاحی هم دچار این انحراف بشود و حقیقتی از حقایق دینی را بپوشاند، 
و نعمتی از نعمت های دینی را تغییر دهد، که چنین کسی هم، کافری است که حیات دنیا در 
نظرش زینت یافته، او نیز باید خود را آماده عذاب شــدید کند. )طباطبایی، 1417ق: 111/2( 
فضل الله دلیل این برداشت علامه را مستند به ظهور کلمه »کفر« در معنای »پوشاندن« می کند که 
هر دو معنا را در برمی گیرد از این رو شامل کافران و مؤمنانی که به سبب زینت یافتن حیات 
دنیوی به تبعیت از هوای نفس و شهوت ها رو آورده اند هم می شود ولی فضل الله معتقد است؛ 
اگرچه گاهی کلمه کفر به حسب معنای لغوی در معنای »پوشاندن« است ولی در سیاق قرآن 
کریم همانند کاربردهای عرفی آن، »کفر« به معنای اصطلاحی است به ویژه در آیاتی که عبارت 
»الذين آمنوا« مقابل عبارت »الذین کفروا« قرار می گیرد به وضوح بر معنای کفرِ در مقابل ایمان 
از جهت مبدأ دلالت می کند. مفسر مواردی که کلمه »کفر« شامل کفر برخی از حقایق دینی یا 

انحرافات عملی می شود را از نوع مَجاز می داند. )فضل الله، 1419ق: 140-139/4(
گاه فضل الله از بهره گیری هم زمانِ دلالتِ ســیاقی و عقلی، به معنای واژگان می رسد. این 
ِّي جَاعِلٌ فيِ الْْأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلوُا أتَجَْعَلُ فيِهَا  مسأله در آیه شــریفه ﴿وَإذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِ
مَاءَ﴾ )بقره/30( به چشم می خورد. در این آیه مفسّر، نخست دلیلی  مَن يفُْسِدُ فيِهَا وَيسَْفِكُ الدِّ
عقلی اقامه کرده است. او معتقد است، مقصود از کلمه »خلیفه« در این آیه نوعِ انسان است 
نه حضرت آدم )ع(؛ زیرا، آدم )ع( در بازه زمانی محدود می زیسته، که با پایان یافتن آن، عمر 
او نیز به پایان می رسد، پس چگونه ممکن است این نقشِ بزرگ را ایفا نموده و تمام زمین 

1( برای نمونه بیشتر رک: )فضل الله، 1419ق: 108/18 و 305/5(
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و همه دوران های حیات دنیوی را در بر می گیرد؟! )فضل الله، 1419ق: 230/1(
او سپس به سیاق متنی )لفظی( می پردازد تا بر دیدگاه خویش صحّه گذارد. توضیح اینکه، 
او معتقد است که فرشتگان الهی این خلیفه را به فساد و خونریزی بر روی زمین ستوده اند، 
درحالی که این توصیف شامل آدم )ع( نمی شود، بلکه شامل برخی گروه های انسانی است 

که در آینده بر روی زمین پدیدار می شوند. )همان: 230/1ـ231(

2. 2. 1. 2. اثبات بهِ گزینیِ واژگان در قرآن
گاه فضل الله با بهره گیری از ســیاق، نشان می دهد که قرآن بهترین و مناسب ترین واژه ها 
را برگزیده اســت. او کوشیده تا نشــان دهد که واژه های قرآن، در جایگاه خویش، وحی و 
اشارتهای منحصر به فردِ خویش دارند. برای نمونه، در تفسیر آیه شریفه: ﴿وَهُوَ القَْاهِرُ فوَْقَ 
عِباَدِهِ وَهُوَ الحَْكِيمُ الخَْبيِرُ﴾ )أنعام/18(  گوید: کلمه »فوق« به هیمنه و سیطره کامل خداوند بر 
بندگانش دلالت دارد. همچون هر چیزی که بر بالای چیز دیگر قرار می گیرد. به جای عبارت 
»القاهرُ لعباده« از تعبیر »القاهر فوق عباده« بهره گرفته؛ زیرا، در معنایِ عبارت نخســت، بر 
خلاف عبارت دوم، سیطره مطلق خداوندی منعکس نمی یابد. بنابراین سیاق در این جایگاه، 
تنها کاربستِ عبارت »فوق عباده« را اقتضا می کند؛ زیرا، با دلالت معنویش، بر سیطره مطلق 

خداوند بر بندگانش تأکید می کند. )فضل الله، 1419ق: 48/9(
َّكُمُ﴾ )نساء/1(  فضل الله همین کاراییِ سیاق را در تفسیر آیه شریفه: ﴿ياَ أيَُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَب
نیز نمایان ساخته است. او  گوید: انتخاب کلمه »ربکّم« به جایِ »الله« از آن روست که »ربّ« 
بر معنایِ تربیت دلالت می کند و تقوا را به عنوانِ وجهی از وجوه تربیت نمایان می سازد؛ از 
این رو، این رابطه تربیتی، تنها ارتباطی نیست که با پایان یافتنِ فرایند آفرینش به پایان رسد، 
بلکه رابطه ای اســت که به وجود انســان متصّل بوده و در رشد جسدی و عقلی و روانی و 

عملی اش نقش آفرین است. )فضل الله، 1419ق: 23/7(

2. 2. 1. 3. ترجیح قرائت های قرآنی
گون دیگر استعانت فضل الله از سیاق، در ترجیح قرائت های قرآنی است. لازم به ذکر است 
که مفسّــر بسیاری از قرائات قرآنی را )در تفسیرش( بازگو نکرده و بدان ها بی اعتنا است. با 
این همه، در پاره ای موارد به آن ها توجّه داشته است. برای نمونه، ذیل آیه شریفه: ﴿مَا ننَسَخْ 
مِنْ آيةٍَ أوَْ ننُسِهَا نأَْتِ بخَِيْرٍ مِّنْهَا أوَْ مِثْلِهَا﴾ )بقره/106( به دو قرائت متفاوت از کلمه »ننُسِهَا« که 
همان قرائت موجود در قرآن کنونی است اشاره کرده است: الف( ننُسِها از ماده »نسیان« ب( 
ننسأها از ریشه »ن س أ« به معنای به تأخیر انداختن چیزی تا سرآمدی معین. فضل الله معنای 
اخیر را بعید می شمارد؛ چه این کلمه در سیاقِ تبدیلی وارد شده که ازاله و از بین بردن مُبدَل 

منه از اساس و پایه مدّنظر است. )فضل الله، 1419ق: 158/2ـ159(
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ن 2. 2. 1. 4. تعیین مرجع ضمایر

فضل الله در مشــخص کــردن رابطه معنایی میان ضمایر و مرجع آن نیز به ســیاق توجّه 
نيْاَ وَالْْآخِرَةِ فلَْيمَْدُدْ بسَِببٍَ  ُ فيِ الدُّ َّن ينَصُرَهُ اللَّهَّ داشته است. او در آیه شریفه ﴿مَن كَانَ يظَُنُّ أنَ ل
ــمَاءِ ثمَُّ ليْقَْطَــعْ فلَْينَظُرْ هَلْ يذُْهِبنََّ كَيْدُهُ مَا يغَِيظُ﴾ )حــج/15( همانند برخی دیگر از  إلِىَ السَّ
مفسّــران چون علامه طباطبایی )1417ق: 352/14(، بر آن است که ضمیر فعل »ینَصُرَهُ« به 
پیامبر برمی گردد. )فضل الله، 1419ق: 31/16ـ32( البته دیگرانی همچون صادقی تهرانی، در 
تعیین مرجع ضمیر، دو احتمالِ رسول خدا )ص( و نیز »مَنْ« شرطیه در آغاز آیه را صحیح 
شمرده اند. )صادقی تهرانی، 1406ق: 32/20( مشرکان مکّه به حضرت محمّد )ص( اهانت 
می کردند و نقش رســالتش را کوچک می شمردند. آن ها گمان می کردند رسول خدا )ص( 
توانایــی ندارد مردم را به دین خدا فراخواند، چرا که موقعیتّ اجتماعی اش چنین اقتضایی 
نداشت و رسالتش با عقیده ی عامّه مردم در تعارض بود؛ از این رو، سقوط و پایان دوره اش 
را انتظار می کشیدند. )رک: فرّاء، بی تا:  218/2؛ ابی السعود، 1419ق: 372/4ـ 373( اما وقتی 
با پیروزی رســالتش و داخل شدن دسته جمعی مردم به دین اسلام مواجه شدند، بر ایشان 
گران آمد و ناامید گشــتند. از این رو آیه برای مواجهه ساختن مشرکان با این پیروزی آمد. 
برخی از مفسرین )طبرسی، 1986م:  121/7( مرجع آن را اسم موصول »من« فرض کرده اند 
و مقصود آن شخصی است که به خداوند و تدبیر او برای خلقش و دفع شر از آن ها و جلب 
خیــر برای آن ها... اعتماد ندارد. فضل الله وجه اخیر را به ســیاق عام آیات نزدیکتر از وجه 
نخست می داند چرا که ارجاع ضمیر به حضرت رسول )ع( با اینکه نامی از ایشان در آیه به 

میان نیامده است هم خوانی ندارد.

2. 2. 1. 5. تعیین مخاطب آیه
ســیاق کلام نقشی اساسی در توجیه کردن خواننده جهت تشخیص مخاطب ایفا می کند؛ 
زیرا تعیین مخاطبان باکمک قرائن درون متنی و قرائن خارج از متن بدست می آید. فضل الله 
برای تعیین مخاطب از این کارایی سیاق بسیار بهره می برد و برخی از نظراتی که مخاطب را 

ناهمخوان با سیاق تعیین می کنند، ناصواب می شمارد. 
ُ لكَُمْ قيِاَمًا وَارْزُقوُهُمْ فيِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقوُلوُا  َّتيِ جَعَلَ اللَّهَّ فَهَاءَ أمَْوَالكَُمُ ال او ذیل آی ﴿وَلََا تؤُْتوُا السُّ
لهَُمْ قوَْلًَا مَّعْرُوفاً﴾ )نساء/5(  گوید: این آیه همان طور که گفته شده شاید خطاب به کسی است 
که دارای مال و ثروت است تا سفیهان را از تصرّف در آن بازدارند. شاید نیز درباره پدرانی 
باشد که گاه به فرزندانشان ثروت هایی داده اند و آنها آن ثروت را در راهی که مصحلت شان 
نیست، استفاده می کنند و در زمان پیری که پدران شان بدان ثروت نیاز پیدا می کنند، فرزندان 
چیزی از آن را به آن ها نمی دهند. فضل الله دیدگاه دوم را با ســیاقِ آیه ناســازگار خوانده و 
در مقام اســتدلال گوید: آن گونه که از ظاهر برمی آید، این آیه خطاب به اولیائی اســت که 
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سرپرســتیِ امور قاصران را به دوش می کشند و مســؤولیت دارایی آنان را برعهده دارند و 
تا زمانی که آنان به ســنّ رشد نرســند، نمی توانند چیزی از آن دارایی ها را بدان ها بسپرند. 

)فضل الله، 1419ق: 76/7؛ رک: زمخشری، 1407ق:  471/1(

2. 2. 1. 6. حلّ ناسازواری ابتدایی آیات با یکدیگر
فضل الله با کمک ســیاق، تناقض وهمی میان برخی از آیــات را حل می کند مانند اثبات 
َّذِينَ أرُْسِــلَ إلِيَْهِمْ وَلنَسَْأَلنََّ  شــمولیت سؤال از مردم و مرسلین در آیه شــریفه ﴿فلََنسَْأَلنََّ ال
المُْرْسَلِينَ﴾ )أعراف/6( و نفی آن در آیه شریفه ﴿فيَوَْمَئذٍِ لَاَّ يسُْأَلُ عَن ذَنبهِِ إنِسٌ وَلََا جَانٌّ فبَأَِيِّ 
باَنِ يعُْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِِيمَاهُمْ فيَؤُْخَذُ باِلنَّوَاصِي وَالْْأَقْدَامِ﴾ )الرحمن/39 ـ 41(  ِّكُمَا تكَُذِّ آلََاءِ رَب

فضل الله معتقد اســت که آیه ای که سؤال را در قیامت نفی می کند، در سیاقِ تأکید بر این 
نکته است که خداوند از گناه گناهکاران و جرم مجرمین باخبر است و میزان آن را می داند 
پس نیازی به سؤال کردن از آنان نیست چون آنان در درون خویش و همچنین از طریق نامه 
اعمال از آن آگاهند و در این حال و هوا در وجود حجّت و دلیل بر روایی عذاب آن ها، چند 
و چونی وجود ندارد. این در حالی اســت که ســیاق آیات دالّ بر سؤال از افراد در قیامت، 
متفاوت اســت و در این مقام وارد شده است که نشان دهد در قیامت از رهگذر اعترافهای 
خود آن ها، حجّت و دلیل اقامه می شــود؛ بنابراین، هر آیه سیاقی دارد که با سیاق آیه دیگر 

متفاوت است. )فضل الله، 1419ق: 21/10(

2. 2. 1. 7. جداسازیِ روایات تفسیری از تأویل آیه
از دیگر کارکردهای ســیاق در تفســیر منِ وحی القرآن، تمییز تفســیر از »تأویل« است. 
ُ مِنْ فضَْلِهِ هُوَ خَيْراً لهَُمْ بلَْ هُوَ شَرٌّ  َّذينَ يبَْخَلُونَ بمِا آتاهُمُ اللَّهَّ فضل الله ذیل آیه ﴿وَ لَا يحَْسَــبَنَّ ال
ُ بمِا تعَْمَلُونَ خَبيرٌ﴾  ماواتِ وَ الْْأَرْضِ وَ اللَّهَّ ِ ميراثُ السَّ قوُنَ ما بخَِلُوا بهِِ يوَْمَ القِْيامَةِ وَ لِلَّهَّ لهَُمْ سَــيطَُوَّ
)آل عمران/180( این نکته را تأکید نموده که »علم«، به مثابه امانت الهی در نزد عالمِ است و 
او باید در مواجهه با تهدیدهایِ ضدّ اسلام آن علم را اظهار نماید. سپس آیات و روایاتی را 
در تأیید این مطلب ذکر می کند، ولی روایت ابن عباس را مبنی بر اینکه آیه یادشــده درباره 
آن دسته از احَبار و دانشمندان یهود نازل شده که صفات حضرت رسول )ص( را در عصر 
دعوت اســلامی کتمان می کردند، با اســتناد به سیاقِ آیات تضعیف می کند. فضل الله  گوید: 
ظاهر سیاق آیات، با ملاحظه آیاتِ بعدی دلالت دارد که این آیه در خصوص بخُل ورزی در 
مال صادر شده، نه بخُلِ در علم. اگر هم بخُل در عَلم را در برگیرد، از طریق انتقال از معنایِ 
مادی به معنایِ معنوی است، که همان طریقه جَری است و ائمه )ع( آن را در تفسیر برخی 
آیات قرآن به کار  بسته اند. نظیر آنچه که از ائمه)ع( در تفسیر آیه ﴿فلَْينَْظُرِ الْإنِسْانُ إلِى  طَعامِهِ﴾ 
)عبس/24( وارد شده که مراد از »طعام«، را »علم« خوانده اند. روشن است که علم، تفسیری 
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ن برای کلمه طعام نیســت، حتیّ به طریقه مجاز؛ چه ســیاقِ آیات بعدی با آن تناسب ندارد، 

بلکه اشاره ای به تفضّل الهی بر انسان به واسطه علم است. )فضل الله، 1419ق: 415/6ـ416(

2. 2. 2. سیاق حالیه
منظور از ســیاق حالیه، شرایط و زمینه هایی اســت که متن را در بر می گیرد، یا منظور از 
آن، مناســبت ها و شرایط مرتبط به؛ گوینده، شنونده، زمان و مکانی است که بر الفاظ سایه 
می افکند به گونه ای که دلالت و مفهوم متن را تعیین و مشخص می کند. )الجنابیّ، 1412ق: 

162-163؛ کاظم عباس، 2004م: 170(
محمــد محمد یونس دراین  باره می گوید: »زمانی که متکلّمــان یک زبان، زبان خود را به 
صورت شــفاهی یا نوشتاری به کار می گیرند آن را در چارچوب زمانی و مکانی مشخصی 
قرار می دهند و معمولاً فرایند ارتباط در شــرایط و احوالی شکل می گیرد که همه آن موارد 
در دلالــت حرف به حرف گفتار تأثیر می گذارد. علاوه بر موارد مذکور، عوامل دیگری نیز 
در فرایند ارتباط دخیل هســتند؛ از جمله آنچه که مربوط به شخصیت مخاطبین و زندگی 
شخصیشــان اســت و آنچه که چارچوب اجتماعی در آن جای می گیرد و آنچه که مولودِ 

موقعیت و شرایط زمانی و مکانی است.« )یونس علی، بی تا: 137(
واژه »سیاق«، به طور مطلق توسط اندیشوران اسلامی به کار رفته اما اولین کسی که اصطلاح 
)ســیاق حال( را به کار برد برانیسلاو مالینوفســکی1 یکی از جامعه شناسان دوران مدرن بود 
 context of“ و ریموند فیرث؛ زبان شــناس انگلیســی آن را از وی به قرض گرفت و عنوان
stuation“ را برایش برگزید که معاصرین عرب آن را به »سیاق الحال«، »المقام«، »الموقف« و 

»السیاق الاجتماعی« برگرداندند. )رک: السعران، بی تا: 339؛ کنوش، 1419ق: 82(
و اگر )مقام( نزد زبانشناسان نشان دهنده ی جوانب غیر لفظی همراه با رویداد کلامی یعنی 
ظروف و شرایط آن باشد پس بدون شک این شرایط و احوالات بیرونی متن، نزد اصولییون 
و مفسران، راه درستی برای کشف معانی متون قرآنی، به ویژه برای اسباب نزول خواهد بود.
 ســیاق حالیه پیوندی استوار با اسباب نزول دارد. سبب نزول حادثه ای است که در زمان 
پیامبر )ص( به وقوع پیوســته یا سؤالی است که از آن حضرت شده و به دنبال آن خداوند 
درباره آن حادثه و یا در پاســخ به آن سؤال، آیه یا آیاتی نازل فرموده است. )زرقانی، بی تا: 
99/1( به نظر می رسد این دسته از روایات در فهم پاره ای از آیات نقش بسزایی داشته باشند؛ 
چه، در آن فضا و ناظر به یک رخدادی خاصّ، آیاتی نازل شــده و آگاهی از شرایط زمانی 
و مکانی مؤثرّ نزول، در فهم بهتر آیه اثرگذار است. از آنجا که جعل و تحریف از یک سو و 
اجتهاد راویان و مفسّران متقدم از سویی دیگر در این حوزه فراوان بوده، مفسّران در پذیرش 
این روایــات همواره راه احتیاط در پیش گرفته اند. محمد عزت دروزه  گوید: »بدون تردید 
1) Bronislaw Malinowski.
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روایات فراوانی در اســباب نزول و مناسبت های آن وجود دارد که در بسیاری از کتاب های 
تفســیریِ دوره های مختلف گردآوری شده اند و قابل نقد و پالایش هستند؛ به ویژه به دلیلِ 
چندگانگیِ نقل، تناقض و مغایرت با یکدیگر و نیز گاه به خاطر عدم هم خوانی )آن روایات( 
بــا مراد و روح آیــات و همچنین به خاطر ناهمخوانی آن روایات بــا آیات دیگرِ مرتبط با 

موضوع. )دروزۀ، بی تا: 217(
فضل الله مانند بســیاری از مفسران دیگر، به ســبب کثرت روایات موجود درباره اسباب 
نــزول، اختلاف، تعارض و ناهماهنگی آن ها با متن قرآن کریم، در پذیرش و تأیید صحت 
آن ها تردید می کند. او معتقد اســت روایات وارد شده در اسباب نزول، نقش فرهنگی ایفا 
می کنند که گاهی ممکن است در ارائه تصویر دقیق از حقیقت اسلام و مضمون قرآن کریم 
به خطا بروند، چرا که بســیاری از این روایات موثق نیستند که بتوانیم به آن ها اعتماد کنیم 
)فضل الله، 1419ق: 336/7(، نقد دیگری که به این دسته از روایات وارد است، ضعف سندی 
آن هاســت فضل الله صراحتاً به این نکته اشاره کرده اســت، او دراین باره می گوید: »إننا في 
منهجنا التفسيري- لَا نجد لدينا أيةّ نصوص موثقة كثيرة مما رواه الرواة في أسباب النزول، لضعف 
أســانيد بعضها و إرسال بعضها الْآخر«؛ ما در روش تفسیری خویش نصوصِ موثق زیادی از 
آنچه که راویان روایات اســباب نزول ذکر کرده اند، نمی یابیم و این به خاطر ضعفِ اســناد 
برخی از آن  روایات و نیز ارســال )مرسل بودنِ( برخی دیگر است. )همان: 116/6( فضل الله 
با عنایت به مؤلفّه هایی که جزو سیاق حالیه به شمار می روند، در پاره ای از آیات، به تضعیف 
روایات اسباب نزول یا ردّ آن ها اقدام می کند که در ادامه، به نمونه هایی از این دست، اشاره 

خواهد شد.
بدون شک عنایت به خصوصیات رسول گرامی اسلام )ص( به عنوان مخاطب اوّلیه قرآن، 
یکی از مؤلفّه هایی است که در شمار سیاق حالیه جای می گیرد. توجه بدین مهم، ما را به فهم 
صحیح آیات رهنمون می سازد. نتیجه آنکه در میان روایات اسباب نزول، اخبار و گزارشاتی 
وجــود دارد که با مقام عصمت پیامبر در تبلیغ، مغایــرت دارد. فضل الله در این باره  گوید: 
»بی تردید برخی از روایت هایی که راجع به اسباب نزول ذکر شده اند به شأن و منزلت پیامبر 
اکرم )ص( توهین و بی احترامی می کنند، به همین خاطر باید در تفسیر آیات در استفاده از 
آن ها پرهیز شود.« )همان: 81/8( فضل الله افسانه غرانیق را به همین دلیل ردّ می کند. )فضل 
َّذِينَ  الله، 1419ق: 97/16( او همچنین روایاتی که درباره اســباب نزول آیه شریفه ﴿ياَ أيَُّهَا ال
 ُ لُ القُْرْآنُ تبُْدَ لكَُمْ عَفَا اللَّهَّ آمَنوُا لََا تسَْأَلوُا عَنْ أشَْياَءَ إنِ تبُْدَ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ وَإنِ تسَْأَلوُا عَنْهَا حِينَ ينُزََّ
ُ غَفُورٌ حَلِيمٌ﴾ )مائدۀ/101( آمده اســت را از آن جهت که متضمن مســائلی است  عَنْهَا و اَللَّهَّ
که با خصلت عظیم و سرشــت های معمول پیامبر اکرم )ص( همخوانی و تناســب ندارند، 

نمی پذیرد. )فضل الله، 1419ق: 358/8ـ359؛ طبرسی، 1986م: 386/3(
برخی آیات متضمن عباراتی اســت که در ظاهر مبهم و پیچیده به نظر می رسند و حکم 
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ن مستفاد از آیه با واقعیت ناسازگار جلوه می کند که با شناخت فضای نزول روشن می شوند. 

ِ فمََنْ حَجَّ البْيَْتَ أوَِ اعْتمََرَ فلََا  ائرِِ اللَّهَّ فَا وَالمَْرْوَةَ مِن شَــعَ فضل الله در تفســیر آیه شریفه ﴿إنَِّ الصَّ
فَ بهِِمَا﴾ )بقره/158( می گوید: از ظاهر آیه به دور از در نظر گرفتن شرایط  وَّ جُناَحَ عَلَيْهِ أنَ يطََّ
و موقعیتی که آیه شــریفه در آن نازل شــده است، بدون شک اینگونه به نظر خواهد رسید 
که حاجی یا معتمر میان طواف و عدم آن مخیَّر است و این معنا از عبارت »فلا جناح« قابل 
اســتنباط است و دالّ بر رخصت و جواز امر اســت ولی با قرینه سبب نزول، این توهم و 

اشکال برطرف خواهد شد.
روایات فراوانی در مورد سبب نزول این آیه شریفه به دست ما رسیده است و همه آن ها 
اتفاق نظر دارند مســلمانان در آغاز از ســعی میان صفا و مــروه اعراض کردند زیرا عرب 
جاهلی، آن اعمال و مناسک را با طواف به دور برخی از بتُ ها انجام می دادند و معتقد بودند 
که آن اعمال از آثار باقی مانده شرک است و طواف بر اطراف آن جزو مناسک حج نیست 
تا این که خداوند می فرماید آن دو نیز جزو اعمال و مناســک محسوب می گردند. )واحدی 
نیشابوری، 1362ق: 27ـ29؛ فضل الله، 1419ق: 129/3( بر اساس روایات سبب نزول، طواف 
میان آن دو بر حاجی و معتمر )عمره گزار( واجب است همانطور که خداوند به انجام این 
کار دستور داده است. فضل الله بر این باور است که مقصود از عبارت »فلا جناح«، رخصت 
به معنای إباحه نیســت بلکه به معنای عدم حرج )گناه( در چیزی است که معتقد بودند با 
مســأله توحید منافات دارد، تا تأکیدی برای آنان بر عدم منافات باشد به همین دلیل )سعی 
بین صفا و مروه(، حتی اگر بت ها بر روی آن ها نصب شده باشند، از شعائر شرک به حساب 
نمی آیند بلکه جزو شــعائری هستند که خداوند برای مؤمنان قرار داده، تا مکان و مقصدی 
برای نزدیک شدن به او باشند، لذا گویی فرمود: همانا وجود بت ها مانع از عبادت )بندگان( 

نمی شوند. )فضل الله، 1419ق: 130/3(
ملاحظه خصوصیات گوینده کلام )خداوند( از دیگر مؤلفّه های سیاق حالیه به شمار می آید 
که فضل الله در معنای واژه »قَریب« در آیه شریفه ﴿وَإذَِا سَأَلكََ عِباَدِي عَنِّي فإَِنِّي قرَِيبٌ أجُِيبُ 
اعِ إذَِا دَعَانِ﴾ )بقره/186( آن را دخالت می دهد او معتقد اســت: منظور از آن، قرب  دَعْوَةَ الدَّ
معنوی است نه قرب مادی چرا که خداوند متعال از تجسیم منزّه است و وجود او منحصر 
به مکان نیست تا اینکه مسافت ها و فواصل میان او و آن ها فاصله بیاندازد؛ بلکه او در قدرت 
و احاطه و شمول وجود مطلق و کلّ است، در نتیجه چیزی از او پنهان نمی ماند و او در عین 
اینکه نزدیک اســت عالی و متعالی نیز است پس هیچ موجودی نزدیک تر از او به بندگانش 

نیست. )فضل الله، 1419ق: 40/4(
آنچه فضل الله در معنای قریب گفته است، بسیاری از مفسران نیز به آن باور دارند از جمله: 
سید مرتضی که این واژه را براساس سبب نزول تفسیر کرده است و می گوید: »بدون تردید 
منظور خداوند متعال از »قریب« قُرب مسافتی نیست، بلکه مقصود حضرتش این است که 
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من با اجابت و مســاعدت و نعمتِ )به شــما( یا با علمم به آنچه که بنده ام انجام می دهد و 
ترک می کند، نزدیک هستم ... و این تشبیه به قرب مسافتی است، زیرا کسی که به کس دیگر 
نزدیک می شــود از احوال او آگاهی می یابد و از او نگرانی و ترس به خود راه نمی دهد و 
روایت شده است که قومی از پیامبر اکرم )ص( سوال کردند که آیا پروردگار ما به ما نزدیک 
اســت تا با او نجوا کنیم یا از ما دور اســت که باید ندایش دهیم؟ و پس از این درخواست 

خداوند این آیه را نازل فرمود.« )الشریف المرتضی، 1967م: 603/1(
نکته درخور توجه آنکه، از طریق سیاق حالیه می توان به متن یا موقعیت اجتماعی ای دست 
یافت که گفتار )مقال( را در میان )هنگام( رخداد کلامی در برمی گیرد. )عبدالتوّاب، 1997م: 

128؛ کاظم عباس، 2004م: 174( 
فضل الله در تبیین معنای الفاظ قرآن کریم به این نوع از ســیاق تکیه کرده است، مانند آیه 
َّمَا النَّسِــيءُ زِياَدَةٌ فيِ الكُْفْرِ﴾ )توبه/37( کلمه »النسیء« به معنای تأخیر در زمان  شــریفه ﴿إنِ
است، گفته می شود: نسأ اللَّه فى أجلك: یعنی خداوند اجل تو را به تأخیر اندازد و )النسیئة( 
یعنــی خرید و فروش چیزی به  صورتی که پول آن بعداً پرداخت شــود )راغب اصفهانی، 
1424ق: 804(، ولی »النسیء« در آیه پیشین به معنای جابجایی یکی از ماه های سال است که 

عرب های جاهلی آن را برای مصلحت خود به تأخیر می انداختند. )همان(
فضل الله گوید: »واژه »النســیء« یعنی همان کاری )به تأخیر انداختن ماه( که عرب ها در 
زمان جاهلیت انجام می دادند، بدین شکل که آنان گاه حرمتِ برخی ماه های حرام را به تأخیر 
می انداختند. این کار به خاطرِ مصلحت اندیشی آن ها در جنگ و آشتی بود. اگر مصلحت شان 
در جنگ بود، ماه صفر را به جای ماه محرّم انتخاب می کردند )محرّم را حلال دانسته( و در 
ســال بعد، ماه محرّم را به جای صفر حلال دانسته و صفر را حرام می دانستند. آن ها با این 
کار، خود را از جنگ و خونریزی  دور می ســاختند ]و همچنین، هرگاه اراده جنگ داشتند، 
به کشــتار و خونریزی روی می آوردند[.« )فضل الله، 1419ق: 108/11؛ اندلســی، 2002م: 
48/5ـ49( شایان ذکر است که در این آیه نیز عباراتی برای فهم »نسَیء« وجود دارد ﴿يحُِلِّونهَُ 
مَ اللَّهُّ زُيِّنَ لهَُمْ سُوءُ أعَْمَالهِِمْ﴾ و سیاق  مَ اللَّهُّ فيَحُِلُّواْ مَا حَرَّ ةَ مَا حَرَّ ِّيوَُاطِؤُواْ عِدَّ مُونهَُ عَامًا ل عَامًا وَيحَُرِّ

نقشی کامل و انحصاری در تعیین معنای آن ایفا نمی کند.

2. 3. مواردِ گذر از سیاق
با وجود آنکه فضل الله در موارد فراوانی به ســیاق آیات استناد می کند، در پاره ای موارد، 
در اســتنباط معنا، با تکیه بر دلایلی محکم تر، سیاقِ آیه را کنار می نهد. )فضل الله، 1426ق: 

)441/15
 در ادامه، به نمونه هایی از گذر نویسنده از دلیلِ سیاق در فهم آیات، اشاره خواهد شد: 

َّما يرُيدُ  الف( فضل الله در تفسیر آیه تطهیر سیاق کلام را نادیده گرفته است؛ او ذیل آیه ﴿إنِ
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ن رَكُمْ تطَْهيراً﴾ )احزاب/33( با طرح این پرســش که  جْسَ أهَْلَ البْيَْتِ وَ يطَُهِّ ُ ليِذُْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ اللَّهَّ

اهل بیت چه کسانی هستند وارد بحث می شود و برای پاسخ به آن دو احتمال مطرح می کند؛
- گفته می شود که مراد، زنان پیامبر )ص( است. فضل الله این دیدگاه را به روایتی که طبری 
در تفسیرش از علقمه آورده است، مستند می کند1 و می گوید: شاید گفته شود آنچه که این 
احتمال را تأیید می کند سیاق آیه است که در فضای آیات متعلق به زنان پیامبر )ص( واقع 
شده و آیات قبل و بعد، ظهور در این معنا را روشن می سازند. )فضل الله، 1419ق: 299/18(
- گفته شــده است مراد از اهل بیت، رســول خدا )ص( و حضرت علی، فاطمه )س( و 
امام حسن و حسین )ع( است. این دیدگاه به روایتی از ابوسعید خدری در تفسیر طبری،2 و 

روایتی از ام سلمه3 مستند می شود.
فضل الله دیدگاه دوم را به صحت نزدیکتر دانسته و ترجیح می دهد. او در توضیحِ دیدگاهِ 
خویش گوید: روایت عکرمه بر اســاس آنچه راوی یا مســلمانان شنیده اند، به پیامبر )ص( 
اســناد داده نشده است و چه بسا نظر شخصی او با تکیه بر یک اجتهاد خاص باشد و دلیل 
روشــنی بر این نظر وجود ندارد که بدان بنگریم در حالی که روایات دیگری وجود دارد که 
دیدگاه دوم را تایید می کند؛ نظیر روایت ام سلمه که نقل کرده است: آیه در خانه او نازل شده 
است و روایات دیگری که از او نقل کرده اند. این روایات برای تفسیر این آیه یک اساس و 

مبنای ثابت از منبع اولیه رسالت قرار می دهد. )فضل الله، 1419ق: 300/18(
فضل الله در راستای تحکیم دیدگاه دوم می گوید: این احادیث )روایات مؤید این احتمال( 
از جهت کثرت و وثاقت به بیش از هفتاد روایت می رسد که از طریق عالمان شیعه و سنی 
نقل شده است و چه بسا روایاتی که توسط اهل سنت نقل شده بیشتر است که نزدیک چهل 
حدیث بوده و در کتب اهل ســنت به طرق متعددی از عایشه، ام سلمه، ابو سعید خدری و 
غیره آورده اند. روایات نقل شده در کتب شیعه هم به نقل از: حضرت امیر، امام سجاد، امام 
باقر، امام صادق )ع( و از اصحاب؛ ابوذر، ابولیلی و ابوالاسود و غیره به بیش از سی روایت 
می رســد. نتیجه آنکه ترجیح علمی با حجم انبوه این دسته از روایات است که در مقابل آن 

روایت )گزارش علقمه از گفته عکرمه( قرار دارد. )همان(
احادیث فراوان، نه صریحا و نه به صورت غیرصریح از نزول این آیه با ســایر آیات وارد 
شــده در خطاب به زنان پیامبر )ص( سخن نمی گوید و باورمندان بدین روایات هم، از آن 

رَکُمْ  جْسَ أهَْلَ البْیَتِْ وَ یطَُهِّ ُ لیِذُْهِبَ عَنکُْمُ الرِّ 1( روی الطبري في تفسیره عن علقمة قال: کان عکرمة ینادي في السوق إنَِّما یرُِیدُ اللهَّ
تطَْهیِراً قال: نزلت في نساء النبي صلّی الّله علیه و آله و سلّم خاصه. )فضل الله، 1419ق: 299/18(

2( روی الطبري في تفسیره عن أبي سعید الخدري، قال: قال رسول الّله صلّی الّله علیه و آله و سلّم: نزلت هذه الآیة في خمسة، فيّ 
جْسَ  ُ لیِذُْهِبَ عَنکُْمُ الرِّ و في علي رضي الّله عنه و حسن رضي الّله عنه و حسین رضي الّله عنه و فاطمة رضي الّله عنها إنَِّما یرُِیدُ اللهَّ

رَکُمْ تطَْهیِراً. )همان( أهَْلَ البْیَتِْ وَ یطَُهِّ
3( روی عن أم سلمة قالت: کان النبيّ صلّی الّله علیه و آله و سلّم عندي، و علي و فاطمة و الحسن و الحسین، فجعلت لهم خزیرۀ 

فأکلوا و ناموا و غطی علیهم عباءۀ أو قطیفة، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بیتي أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیراً. )همان(
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اختصاصِ آیه به زنان پیامبر را برداشــت نکرده انــد، بلکه احادیث، دلالت دارند که آیه به 
تنهایی و منفصل از سیاق، نازل شده، امّا بنا به مناسبتی آن را در میان این آیات قرار داده اند. 
)همان: 301/18( فضل الله خطاب با کلمه »عنکم« را مخالف با اختصاص آیه به زنان پیامبر 
و وحدت ســیاق می داند و از همین رو دیدگاه نخست را بعید می شمارد. او دیدگاه سومی 
که میان زنان پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( جمع می کند را با روایاتی که از امّ سلمه نقل شده 
در تضاد می شــمرد. )همان( فضل الله در راســتای تبیین دلیل خویش، به معنای اصطلاحی 
عبارت »اهل بیت« توجه داده،  گوید: اهل بیت اصطلاحی اســت که تنها درباره رسول خدا 
)ص(، حضرت علی )ع(، فاطمه )س( و امام حسن و حسین )ع( می باشد که بر زبان پیامبر 
و مســلمانان پس از او جاری شده است به گونه ای که سریعاً و بدون التباس و اشتباه ذهن 
به سوی آن ها منصرف می شود. حتی این اصطلاح شامل بقیه نزدیکان هم نمی شود اگرچه 

کلمه به حسب عرفِ عام شمولیت آن را دارد. )همان(
 از آنچه گذشت، روشن شد به رغم اهمیتی که فضل الله برای سیاق قائل است در مواردی 
مانند آیه 33 ســوره احزاب، ســیاق را یکســره وانهاده و آن را در فهم تفسیر آیه راهگشا 

نمی داند. 
هَواتِ﴾ )آل عمران/14( اختلاف وجود  ب( در تعیین فاعل »زینّ« در ﴿زُيِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ
دارد. فضل الله ضمن اشــاره به گستردگی دامنه جدال مفسران در تعیین فاعل »زُینَّ« معتقد 
اســت مجالی برای این همه نزاع نیست، زیرا از ظاهر آیه استفاده می شود که این زینت از 
طریق سرشــته شدن با طبع انســان صورت می گیرد چرا که این امور از مواردی هستند که 
نیاز انسان بدان می خواند و مانند سایر چیزهایی هستند که خداوند ازآن سخن گفته است و 
برای انسان زینت داده است مانند آیه ﴿كَذلكَِ زَيَّنَّا لكُِلِّ أمَُّةٍ عَمَلَهُمْ﴾ )أنعام/108( )فضل الله، 
1419ق: 260/5( او می گوید: این آیه در مقام ردّ مطلق شــهوات نامبرده وارد نشده است؛ 
بلکه درخصوص موازنه ی بین آن ها و بین شــهوات اخروی دینی و روحی و در زمینه نیاز 
انسان در برتری برخی از آنان بر بقیه وارد شده است. )همان( او خود »الله« را فاعلِ حقیقیِ 
فعل »زُینَّ« درنظر گرفته اســت. )فضل الله، 1419ق: 259/5( برخی از مفســرین نیز همین 
عقیده را دارند مانند زمخشــری که معتقد است مزیِّن همان خداوند است که برای آزمایش 
َّا جَعَلْناَ مَا عَلَى  کردن انســان ها »حب شــهوات« را تزیین می کند همچنان که آیه شریفه ﴿إنِ
َّهَا لنِبَْلُوَهُمْ أيَُّهُمْ أحَْسَــنُ عَمَلًا﴾ )کهف/7( نیز این نکته را تأیید می کند و قرائت  الْْأَرْضِ زِينةًَ ل
»زَینّ للناس« از مجاهد و »زَینّ الشیطانُ« از حسن بصری را مؤید این دیدگاه ذکر کرده است. 

)زمخشری، 1407ق: 342/1(
فضل الله نظر علامه طباطبایی بر فاعل بودن شــیطان برای »زُیـّـن« را، مخالف ظهور آیه 
می داند. فضل الله معتقد است از ظاهر آیه بر می آید که در مقام برقراری مقارنه بین نعمت های 
دنیا برای دستیابی به نیازهای حسی مردم و نعمت های اخروی است و تأکید آنچه که باعث 
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ن تمایز بین لذات آخرت از لذات دنیا می شود و به تقوی و طلب آنچه در نزد خداوند است، 

تشویق می کند )فضل الله، 1419ق: 260/5ـ261( فضل الله می گوید: اگر علامه در نظرش به 
سیاق اعتماد نموده است چرا که درباره کفار سخن می گوید، این امر موجب دلالت بر ظهور 
ادعا شده نمی شود زیرا قرآن کریم اسلوب های بیانی خاصّی دارد که بر پایه آن اسلوب ها، از 

موضوعی به موضوع دیگر منتقل می شود. )همان: 261/5(
َّذِينَ آمَنوُا  ج( از دیگر مواردی که فضل الله سیاق آیه را نادیده می گیرد ذیل آیه ﴿ليَْسَ عَلَى ال
الحِاتِ جُناحٌ فيِما طَعِمُوا﴾ اســت. )مائده/93( مفسّر بعد از آنکه یادآوری می کند  وَ عَمِلُوا الصَّ
معنای این آیه غامض و پیچیده است، می گوید: نکته قابل توجه ای که وجود دارد دقت در 
استنطاق کلمه »فیِما طَعمُِوا« است که مراد از آن خمر و چیزهای مشابه خواهد بود به خاطر 
پیوستگی آن به آیات متقدم و قرار گرفتن در سیاق واحد. چنانچه خوردنی را بر مطلق تغذی 
حمل کنیم هرچند با نوشیدن باشد یا اینکه آن را گفتاری مستقل به حساب آوریم که مطلق 
طعام را شامل شود زیرا وحدتِ سیاق امری نیست که به عنوان یک قاعده جاری شود مانند 
ظهور قرآنی که به عنوان دلیلی بر وحدت موضوع معتبر است به خصوص در برخی اسلوب 
قرآنی که بر پایه آن موضوعات متعددی به صورت پی درپی و بدون ارتباط با یکدیگر قرار 

گرفته اند. )فضل الله، 1419ق: 337/8( 
عملکرد فضل الّله چنین می نماید که او، گاه از سیاق عدول نموده و اسلوب بیانی قرآن در 
با هم آوری موضوعاتِ به ظاهر غیرمرتبط را شــاهدی بر ناکارآمدیِ سیاق در تفسیر برخی 
آیات قرآنی می شمرد. او در مواردی که سیاق به فهمِ مراد آیه کمکی نمی کند، به طرح یک 
قاعــده دیگر روی می آورد و آن اینکه اســلوبِ بیانی قرآن گاه اقتضا دارد که چند موضوعِ 
به ظاهر غیرمرتبط در کنار یکدیگر مطرح شــوند. البته این بدان معنا نیست که در حقیقت، 
پیوندی میان این دست آیات برقرار نیست، بلکه به تعبیر امام باقر )ع( »ليَْسَ شَيْ ءٌ أبعَْدَ مِنْ 

جَالِ مِنْ تفَْسِيرِ القُْرْآن « )برقی، 1371ق: 300/2( عُقُولِ الرِّ

نتیجه گیری
دســتاوردهای این پژوهش، پس از بررسی نقش قرینه سیاق در تفسیر »منِ وحي القرآن« 
و نحوه بهره گیری مفسّر از سیاق و نیز گذر از آن در پاره ای موارد در فهم آیات قرآن نشان 

می دهد: 
1ـ فضل الله، بر خلاف برخی مفسّران که تنها به متن قرآن در دلالت یابی بسنده می کنند یا 
برخی دیگر که به گستردگی از گزاره های تاریخیِ سِره و ناسِره )اسباب نزول آیات و ...( در 
فهم آیات بهره می برند، در تعامل با نصّ قرآن دو رویکرد دارد؛ نخســت: نگاهی تاریخ مند 
بــه متن قرآن و کاوش در تاریخِ عصر نزول به منظور کشــف قرائن فهم، دوم: رویکرد نو 
و معاصرانه به قرآن، متناســب به نیازهای دوران. این روشــی است که فضل الله در انتخاب 
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اسلوب استیحائی )ایحائی(، از راه تحقیق در معانی حاشیه ای یا مصادیق یا آنچه که به جَری 
و تطبیق معروف است به کار گرفته است. در حقیقت، این یک دیدگاه تأویلی است که سعی 

بر انتقال معنا از دایره مفاهیم کلّی به مصادیقِ عینی خارجی دارد.
2ـ فضل الله تغییرات ســیاق و اثرِ آن در انتقال معنای الفاظ از معانی اصلی به معانیِ دیگر 
)از جمله: عرفی، شــرعی یا مجازی( را پذیرفتــه و آن را در ارائه معنایِ متفاوت از کلمه، 
ترجیح قرائت، تعیینِ مرجع ضمایر، رفع تناقض ظاهری آیات، تمییز تفســیر از جَری، ردّ 
معنای حرفی و توجه دادن به معنای عمیق و باطنی )تأویل(، تضعیف برخی از روایات سبب 

نزول و ... به کار گرفته است.
3ـ به رغم آنکه فضل الله بر اهمّیت ســیاق مقالیه و حالیه در کشــف معانی تأکید دارد، امّا 
گاه نقش ســیاق در معنایابی آیات را برنتابیده و باور دارد که اســلوبِ خاصّ قرآن به طرح 
سلســله وار پاره ای موضوعات در آیاتِ متوالی گشته، بی آنکه بتوان ارتباطی میان آن آیات 
جُست. با این وصف می توان گفت که فضل الله در برخی جایگاه های قرآنی به وحدت سیاق 

باور ندارد.
4ـ فضل الله در موارد بسیاری، تنها به یک قرینه برای تأیید دیدگاه تفسیری خویش بسنده 
نکرده، بلکه افزون بر قرائن مقالیه )سیاقِ درون متنی(، قرائن حالیه یا مقامیه )سیاق برون متنی( 

را نیز مدّنظر قرار می دهد.
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